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 سلام کودکانه

لباساتون رو ناراحت نکنین!  

۶

شعر 

خانه گربه

تا حالا شده لباساتون رو از دست خودتون ناراحت کنین؟ مثلا جوراب هاتون 
به خاطر این  که بوی بدی میدن و کثیفن تو مهمونی خجالت بکشن یا لباستون 

که وسط اتاق افتاده موقعی که مهمون سرزده 
به خونه  تون میاد از دستتون ناراحت بشه 

که اونو سر جاش توی کمد یا سر جا لباسی 
نذاشتین؟ شلوارتون ناراحت بشه که 
کثیف و سوراخش کردین و به مامانتون 
نگفتین تا تمیز و مرتبش کنه. امیدوارم 
که این  طوری نباشــه. اگه هم تا حالا 
بعضی وقت ها حواستون نبوده و این 

کارها  رو کردین لطفا از این به بعد بیشتر 
مواظب لباساتون باشین. کاری نکنین که 

اونا خجالت بکشند.

سرگرمی

لیوان پر یا خالی 

شاعر: منیره هاشمی

بدن من 

دماغ جان 

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

توی این دنیای زیبا
هر کسی یک خانه دارد

شب که شد راحت سرش را
روی بالش می گذارد

چه طور می توان تنها با حرکت دادن یک لیوان، لیوان ها را یکی در میان پر و خالی کرد؟ )پاسخ زیر قصه تصویری(

 با من یاد بگیر 

آموزش انگلیسی
دوستان خوبم، می خوام چند تا لغت  رو همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا با این  لغات  و معادل انگلیسی شون آشنا بشین. 

Doctor
دکتر

اون کیه که مریضی 
دشمن هر چی درده
با نسخه ای که داده 

حالتو عالی کرده

Fireman
آتش نشان

ماشین اون قرمزه 
فداکار و قویه 

آتیش بگیره جایی 
زود میاد و سریعه 

ارسال نقاشی، قصه  ،خاطره، عکس و ...
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پاسخ سرگرمی : لیوان دوم را در لیوان پنجم  خالی کنید 

  من شهری در شمال ایرانم . سومین شهر گردش پذیر ایرانم .
  با این که شــهر بزرگی نیســتم مردم زیــادی در من زندگی 
می کنن، از بس که آب و هوام خوبه.من تابســتونای گرم و 
شرجی و زمستونای مرطوب دارم . بیشتر مردم این جا خونه 
هاشون رو با سقف شیب دار می سازند تا بارون روی سقف 
خونه هاشون جمع نشه و توی خونه هاشون نره و خونه 
هاشون خشک بمونه .من شهری هستم که بیشتر از هر 
شهر دیگه ای روز و شب های بارونی دارم و به خاطر 
همین به من میگن :شــهر باران .از سال 9۴ با تلاش 
مردم و پشتیبانی شــهرداری ، روز ۱۲ دی به اسم من 

شده ، روز رشت !

من خیلی توی چشم هســتم شاید اولین چیزی باشم 
که هر کی باهات حرف میزنه، می  بینه واســه همین 
هم هست که خجالتی ام. یک وقت 
هایی ناراحت می شــم چون آدم 
هایی هســتن که بخــوان منو با 
یکی بهتــر از من عــوض کنن، 
این جوری دلم می شــکنه چون 
یادشون میره من همونی هستم 
که میتونن باهــاش گل ها رو بو 
کنن و لذت ببرنــد، همونی که 
زودتر از همــه می  فهمه 
غذا تــه گرفته و باعث 
می شه زود زیر گاز رو 
خاموش کنی . همونی 
که هر ثانیــه باهاش 
نفس می کشید. اما یه روزهایی 
حالم بد می شه مثلا وقتی سرما می خورم  خیلی گریه 
می کنم، متورم می شــم و هــوا به داخــل حفره هام 
نمی رســه برای همین حس بویایی مــن موقتی قطع 
میشه، هیچ کس سرما خوردگی رو دوست نداره منم 

ازش بیزارم چون من یه دماغم! 

ی
صویر گر:  سعید مراد

ی            ت
ت زینل

 شاعر   : عف
مسافر کوچولو 

رشت بارونی!

مرجان ساعدی

قصه تصویری

یک سفر پر ماجرا

خانه گل توی گلدان
خانه ماه آسمان است

سیب سرخی توی ظرف است
سیب چاقی توی آن است 

خانه ما توی شهر است
خانه خرچنگ دریاست

گربه جان پس خانه ی تو
در کجای کوچه  ی ماست؟

شاعر: سحر بهجو

نانوا به من آب خنک دادآهسته آهسته شدم آرد                       با دست های آسیابانیک خوشه گندم بودم اول                      چیده شدم با دست دهقان وقتی به نانوایی رسیدم  

با دقت و آهسته من رامن را که خیلی خسته بودم                      او مشت و مال و قلقلک داد در این سفر پخته شدم خوب               یک نان شدم با دست نانواتوی تنور داغ چسباند  

عفت زینلی

عفت زینلی

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
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